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باوجوداین، فقیهان امامیـه در اعتبـار شـروط بیـع صـرف . اند منوط نموده» تقابض در مجلس«و » یداً بید«، »مثلاً بمثل«
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دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اخـتلاف ) ها ارز(ای که عوضین  براین، تقابض در مجلس در معاملات پولی

دلیل رفـع  هـا متفـاوت اسـت، بـه بـاوجوداین، در معـاملاتی کـه واحـد پول. اشی از نوسانات قیمت در آنهـا منتفـی اسـتن
  .اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست
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  بیان مسئله .١

. از عقـود بسـیار فراگیـر اسـت ،ویژه در بخـش مبـادلات ارزی امروزه خریدوفروش پول، بـه
بررسـی » الاثمـان بیع«یـا » بیـع صـرف«فقیهان در متون فقهی مبادلات پولی را بـا عنـوان 

در ظـاهر امـر، لازم اسـت احکـام و شـروط . انـد کرده و به بیـان احکـام فقهـی آن پرداخته
با احکام و شرایط بیـع صـرف باشـد؛ زیـرا موضـوع هـردو پـول  مبادلات پولی کنونی مطابق

الجنس  بیشـتر فقیهـان، مختلـف: رأی نیسـتند باوجوداین، فقیهان در این امـر هـم. است
داننـد؛ درمقابـل، گروهـی بـا مشـترک  بودن پول امروز و گذشته را موجب تغییر شـرایط می

راین باورند که احکام و شـروط دانستن ملاک صدور احکام پول در گذشته با جهان امروز، ب
گـردد کـه  به اختلاف دیدگاه فقیهان، این پرسش مطرح می باتوجه. هردو باید یکسان باشد

  الاثمان در مبادلات پولی امروزی معتبر است؟  آیا شروط بیع

 بــدیهی اســت. وق بســیار آشــکار اســترو براســاس مطالــب فــ اهمیــت پــژوهش پــیشِ 
همچون گذشته، نیازمند قواعد صحیح شـرعی اسـت؛ بـاوجوداین،  ،مبادلات پولی امروزی

الاثمان در مبادلات پـولی امـروزی بـا  اعتباری شروط بیع که گذشت، اعتبار یا بی گونه همان
اثر این تردید در صحت و عدم صحت مبادلات پولی، اعـم از ارزی . تردید همراه شده است
تقل و منسجمی برپایۀ فقه اسـلامی دربـارۀ تاکنون پژوهش مس. یابد و غیر ارزی، نمود می

ـ  رو، بـا روش توصـیفی اساس، پـژوهش پـیشِ  این موضوع فراگیر انجام نشده است؛ براین
  .تحلیلی، به ارزیابی آن پرداخته است

  شناسی مفهوم .٢

پیش از ورود تخصصی بـه بحـث، بایسـته اسـت مفهـوم واژگـان و اصـطلاحات آن تبیـین 
  :گردد

  تعریف پول .١-٢

. )٣١٨، ص١ج: ١٣۶٧، بـار(گله، گرفته شـده اسـت  یمعنا به 1،»وسکپ« ینیژۀ لاتپول از وا
صـورت خلاصـه  به ها گویای وجود تعاریف گوناگونی دربارۀ پول است؛ باوجوداین، پژوهش
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ت مـال و تهـی بـودن از هرگونـه یـن مالیاز تعاریف مشهور و پرکاربرد پول تعریـف آن بـه عـ
اش در ارزش  یبا تأکید بر اینکه ارزش مصـرف: اموال است یو شخص یخصوص یها جنبه
، صمصـامیو  یداود(اسـت  یپول ازنظر عرف ملغ یات شخصیآن است و خصوص  یا مبادله
  .)٢١ص: ١٣٨٨

  سیر تاریخی اقسام پول .٢-٢

  :کم چهار قسم گوناگون دارد اش دست پول در روند تاریخی

الا موجب ک به الاکالاها در دادوستدِ کدر جوامع نخستین، ناهمگونی  :پول کالایی. الف
عنوان پـول، واسـطۀ مبـادلات  گردید کالاهای دارای ارزش مصرفی، مانند برنج و گندم، به

  شوند؛

اد، و دشـواریِ یـی با گذشت زمان، داشـتنِ حجـم ز یالا کهای  فساد پول : پول فلزی. ب
م، آسـانی کـت حجـم عل ژه طـلا و نقـره، بـهیو نگهداری و انتقال موجب گردید فلـزات، بـه

  ی گردند؛ یالا کهای  ار ارزش همگون جایگزین پولیانتقال، دوام زیاد و مع

اهش کدگی و ییها، سا هکاژ سیهای پول فلزی مانند تقلب در آل کاستی :پول نماینده. ج
بـا پشـتوانۀ طـلا و : گردیـد یاغـذکنۀ انتقال و خطر سرقت، موجب تشکیل پول یوزن، هز 

  دو را داشت؛ ل به آنیت تبدیه قابلکنقره 

هـا دربـارۀ تبـدیل آنهـا بـه طـلا و نقـره  با رواج پول نماینده، حساسـیت : پول اعتباری. د
طور جداگانـه، وسـیلۀ مبادلـه  پوشی از پشتوانۀ آن، پول نماینـده، بـه ازدست رفت و با چشم

اسـت  یکیترونکو پول ال یر ی،پول تحر یمکپول اعتباری دربرگیرندۀ سه نوع پول ح. گردید
 .)٣۴ص همان،: ک.ر(

  پول در اسلام .٣-٢

وجـود » فلـوس«و » ورق«، »دینـار«، »درهـم«های  در صدر اسلام چهار نوع پول با عنوان
را برای پول » اموال«و » مال«بر اینکه   قرآن افزون. )١٣٢-١٣٠ص: ق١۴٠٨، سعدی(داشت 



142  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۴

   

، )٢٠: یوسـف(» رهـمد«، )٣۴: توبـه(» فضـه«و » ذهب«های  ، به واژه)١٠٣: توبه(کار برده  به
هــم اشــاره نمــوده  )۶٢: یوســف(» بضــاعة«و  )١٩: کهــف(» ورق«، )٧۵: عمــران  آل(» دینــار«

  . است

هـای مهـم مـالی همچـون  استثنای چند روایت، در همۀ روایاتی کـه دربـارۀ فعالیـت به
 :ق١۴٠٧، کلینی(اند  دو دانسته مضاربه و صرف نقل شده، پول را درهم و دینار یا از جنس آن

  .)٩٩، ص٧ج: ق١۴٠٧، ؛ شیخ طوسی٢۴٠، ص۵ج

های مهم رایج میان مردم از  آید که همۀ پول دست می های فوق این نتیجه به از بررسی
رو، مبـادلات  شـده اسـت؛ ازایـن جنس طلا و نقره بوده و با عنوان دینار و درهم شناخته می

؛ ٢۵٢همـان، ص: لینـیک(گرفتـه اسـت  انجـام میدو نوع پول پولی صدر اسلام برپایۀ همین 

هـای درهـم و  ؛ همچنین، روایاتِ دربارۀ اختلافـات معـاملی از رواج پول)همان ،شیخ طوسی
، ٣ج: ق١۴١٣، ؛ شـیخ صـدوق١٨۴-١٨٣ص، ١٨ج: ق١۴٠٩، حرعـاملی(دهـد  دینار گـزارش مـی

  .درهم و دینار را موضوع صدور احکام پول قرار دادند :؛ بنابراین، ائمه)٢٨٨ص

  مفهوم بیع صرف .۴-٢

 یهـا ل پـولیفروش و تبـد و دیـء، و خر  یردن، برگرداندن شکل یتبد یمعنا صرف در لغت به
در اصطلاح فقهی، صرف عبارت اسـت از . )۴٨٢ص: ق١۴١٢، راغب اصفهانی(مختلف است 

خواه طلا دربرابر طلا، نقره دربرابر نقـره و یـا یکـی از : خریدوفروش طلا و نقره دربرابر هم
، ١٣ج: ق١۴١٩، حســینی عــاملی(چــه مســکوک و چــه غیرمســکوک دو دربرابــر دیگــری،  آن

  . )۵٣٨ص

  شناسی موضوع .٣

  ویژه مبــادلات یکـی از معــاملاتی کــه امــروزه فــراوان در جریـان اســت، مبــادلات پــولی، بــه
ــۀ کشــورها . ارزی اســت ــاکنون در هم ــود داشــته اســتاز گذشــته ت ــولی وج ــادلات پ   .مب

ات یـشـد، ولـی بـا گذشـت زمـان، عمل میها انجام  خریدوفروش پول توسط صراف آغاز،در 
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وچک بـه مؤسسـات ک یها هکار آنها از د کمحل که  ای گونه بهگسترۀ وسیعی یافت؛  یصراف
ن یـا. ردکـر حفـظ ییـتغ یمـکخـود را بـا  یمیهمان نـام قـد باوجوداین، .ل گردیدیبزرگ تبد

امـروزه . ده شـدندیـدادنـد، بانـک نام یانجـام مـ یپـول یهـا تیـه فعالکـمؤسسات گسترده 
: ١٣۶٨، و ماجـدی گلریـز(گـردد  هـا انجـام می هـا و بانـک ها، توسط صـراف خریدوفروش پول

  .)١۶٣ ص

  خریدوفروش پول .١-٣

، حرعـاملی(معاملات پولی از عقودی است کـه فقـه اسـلامی مشـروعیت آن را تأییـد کـرده 

  . شود بحث می الاثمان در فقه از آن و با عنوان بیع صرف یا بیع )١٠۴-٩۶، ص۶ج: ق١۴٠٩

، حیـدری: ک.ر(وجـود دارد پیشـین ن فقیهـان میـا اختلافـاتیدربارۀ خریدوفروش پـول 
برای . توان ملاحظه نمود وجود این اختلاف را میان فقیهان معاصر هم می. )٣٢ص: ١٣٧۶

  :شود نمونه به برخی استفتائات اشاره می

  :1امام خمینی .١-١-٣

م ربـا و کـوم بـه حکـدارد محجـۀ ربـا را یه نتکتر  ناس به گرانکفروش اس«
دوفروش باشـد، مثـل فـروش یـخر  ه واقعـاً کـ یدرصـورت یباطل اسـت، ولـ

» شـود مـانعی نـدارد یه نقـد انجـام مکـس کع ا بهیز یناس درشت به ر کاس
  .)١۴٨، ص٢ج: ق١۴٢۴خمینی، (

  :1الله فاضل لنکرانی آیت .٢-١-٣

بین  یندارد، فرق یمانع یاگرچه خریدوفروش اسکناس ازنظر موازین فقه«
کند؛ زیراکه  یکم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نم

، تنهــا در مکیــل و یمعاوضــ یاســکناس از مکیــل و مــوزون نیســت و ربــا
» بهتـر آن اسـت کــه از انجـام آن اجتنـاب شــود یولــ ؛مـوزون جریـان دارد

  .)٢۶۴ص: ١٣٧۵فاضل لنکرانی، (
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  :الله مکارم شیرازی آیت .٣-١-٣

 یمعدودات است و قاعدتاً حکم ربا در خریدوفروش آن جـار اسکناس جزء «
وجود دارد و آن اینکه در عـرف عقـلا  یدر اینجا مشکل دیگر  یشود، ول ینم

کس در عـرف  هـیچ. شود و جنبه مثمن نـدارد یاسکناس همیشه ثمن واقع م
فروشـم بـه یـازده هـزار  یگوید من ده هزار تومـان نقـد را بـه شـما مـ یبازار نم
که بخواهند آن را حیلـۀ فـرار از ربـا قـرار دهنـد؛  یک ماه؛ مگر کسانتومان، ی

گونـه  گذارند و این یخواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بیع م یدرواقع، م ییعن
  .)٢٣۵، ص٢، جق١۴٢٧مکارم شیرازی، (» ندارد یفرارها اعتبار 

پـول بـا غـرض  توان گفت تنها دو قسم از خریـدوفروش بندی فتاوا و نظرات می با جمع
مـثلاً مبادلـۀ دلار بـا (مختلـف  یدوفروش ارزهـایـنخست، خر : عقلایی متصور خواهد بود

های خرد با  ، معاملۀ پولیگر یگردد؛ د ای که در عرف عقلا نیز ملاحظه می مبادله): تومان
ر یـدر غ. حجم بودن آن مکا یناس کدلیل نو بودن اس هنه، با تفاوت اندک بهکدرشت یا نو با 

  .گردد یناس مثمن واقع نمکدو صورت، اسن یا

الاثمان و معـاملات پـولی  با توجه به اینکه موضوع بیع: آید پیش می پرسشاکنون این 
الاثمان در این معاملات پـولی معتبـر اسـت؟ پاسـخ بـه  کنونی مشترک است، آیا شروط بیع

  .نیازمند تبیین شروط بیع صرف است پرسش یادشده

  	شروط بیع صرف .٢-٣

بر اینکه باید تمام شرایط صحت معاملات و شرایط   افزونـ در منابع فقهی برای بیع صرف 
سه شرط مطرح گردیده که برخی از آنها محل اختلاف فقیهان  ـ ها را داشته باشد دیگر بیع

  :است

کند که هنگام بیع صـرف، عوضـین بایـد ازجهـت  این شرط اعلام می: مثلاً بمثل. الف
عبارتی، هیچ تفاضلی میـان آنهـا  ، ازنظر سنگینی کم و زیاد نباشند یا بهمقدار مساوی بوده

  ؛)۵۶٠، ص٢ج: ق١۴١٩علامۀ حلی، (نباشد 



145  

  

 

  

رز
ا

ابي
 ى

قه
ف

 ى
ط ب

رو
ش

ر 
با
عت
ا

ي
 ع

ول
ت پ

لا
اد
مب

ر 
 د
ف
صر

  ى

دیگر، عوضـین  بیان این شرط بیانگر حال بودن عوضین در معامله اسـت و بـه: یداً بید. ب
  ؛)همان(اساس، نسیئه در بیع صرف ممنوع است  براین: باید نقداً تحویل داده شوند

این شرط گویای آن اسـت کـه بایـد در مجلـس عقـد و پـیش از : تقابض در مجلس. ج
  .)همان(واقباض عوضین صورت پذیرد  جدایی طرفین معامله، قبض

  ارزیابی شروط بیع صرف در معاملات پولی کنونی .۴

بندی معاملۀ پول بـه واحـد مشـترک و غیرمشـترک و همچنـین، بـا درنظـر  به تقسیم باتوجه
ذیل را ترسیم نمود و مطـابق  نمودارتوان  می) ای نقدی و نسیئه( معاملۀ پول گرفتن دو نوع

  :آن شروط بیع صرف در معاملات پولی عصر حاضر را بررسی کرد

  

  

  

  در پول امروزی» یداً بید«و » مثلاً بمثل«شروط  .١-۴

 دو) یـداً بیـد(و نقـد بـودن ) مـثلاً بمثـل(که در آغاز اشاره شد، تساوی در مقدار  گونه همان
 درحقیقت، هر دو شرط به مسئلۀ جلـوگیری از ربـای معـاملی. اند شرط از شروط بیع صرف

گردد، زیرا هرگاه عوضین، مکیل یا موزن بوده و از اتحاد جنس برخوردار باشند، زیاده  برمی
ــدی ــای نق ــدار باعــث رب ــن ازجهــت مق ــد به خواهــد شــد؛ ازای ــل  رو، بای ــثلاً بمث صــورت م

، ؛ یوســف بحرانــی١٢٠-١١٩ص ، ٢ج: ق١۴١٢محقــق حلــی، (شــوند معاملــه ) المقدار متســاوی(

نوع دیگری از زیادی ممنوع در معامله، زیادی ازجهت مدت است . )٢٢٣، ص١٩ج: ق١۴٠۵
ـــهید اول( ـــین هم :)٢٩٣، ص٣ج: ق١۴١٧، ش ـــواه در عوض ـــین  خ ـــواه در عوض ـــنس، خ ج

 جنس؛ زیــــرا در غیــــر ایــــن صــــورت، ربــــای نســــیئه پدیــــد خواهــــد آمــــد همغیــــرِ 
همـان؛  ،محقـق حلـی(معامله شـوند ) نقد(رو، باید یداً بید  ازاین. )٢٢٣ص١٩ج:ق١۴٠۵نی،بحرا(

  .)۶٠۴ص: ق١۴١٣، شیخ مفید

 زا معا یلو پ تلاماعم
 یزلف و یغذاک لو پ

 کر تشم دحاو  اب شور ف و دیر خ

 کغیر مشتر حد ابا و  لو پروش ف ورید خ

  دنق هب دقن
 هئیسن هب دقن

  دنق هب دقن
 هئیسن هب دقن
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فقیهـــان امامیـــه رعایـــت دو شـــرط مـــذکور را در اســـکناس لازم ندانســـته و  بیشـــتر
 یصورت، اعم از معاملات ارزی و غیر ارزی، چه بـه مبلغـ دوفروش اسکناس را در هریخر 
را معتقدنـد یـداننـد؛ ز  ز مییا نسـیئه، جـایـصـورت نقـد  تر از همان پول، و چه بهشیا بیمتر ک

ــاکاســ ــوده و رب   ان داردیــل و مــوزون جر کیــمعــاملی، تنهــا در م یناس جــزء معــدودات ب
  . )۶١٣، ص٢ج :تا ؛ خمینی، بی۴٧٨ص :ق١۴٢٩مکارم، : ک.ر(

اط یـو بنـابر احت درمقابل، گروهی از فقیهان ربا را در مکیل یا موزون منحصـر ندانسـته
صورت  را با مانند خودشان به) ا معدودیل و موزون کیاعم از م( یمثل یایواجب، معاملۀ اش

؛ )٧١، ص٢ج: ق١۴١٠، مکــیطباطبــایی ح: ک.ر(داننــد  یز نمینســیئه و زیــادی در نقــد جــا
. داننـد علت مثلـی بـودن لازم می اساس، رعایـت دو شـرط مـذکور را در اسـکناس بـه براین

برخی با اذعان به ضرورت رعایت دو شرط مذکور در اسکناس بر این باورنـد کـه همچنین، 
اســاس،  براین. ربــا در معــدودات جــاری اســت ولــی در کالاهــای مشــاهدی جــاری نیســت

تنها درمعـرض خطـر ربـا هسـتند،  اند، نه های کاغذی، چون از معدودات دوفروش پولیخر 
اللـه نـوری همـدانی،  ؛ آیـت١٩٠ص: ١٣٧٢، مطهـری(آیند  شمار می ترین موارد ربا به بلکه از مهم

  .)٨۴٠، ص٢ج: ق١۴٢۴، المسائل امام خمینی نقل از ملحقات توضیح به

  ها ارزیابی دیدگاه .١-١-۴

های یادشده به جـاری  شود، محور اختلاف قول که اسکناس از معدودات شمرده می ازآنجا
ت ربـای در معـدودات ارزیـابی رو، نیاز اس گردد؛ ازاین بودن یا نبودن ربا در معدودات بر می

  . گردد

  :گردد در معدودات ملاحظه می با ربا در منابع فقهی سه دیدگاه دررابطه

  انحصار ربا در مکیل و موزون: دیدگاه نخست .١-١-١- ۴

ل و مـوزون منحصـر کیـم یالاهـاکدر  یمعـامل یه ربـاکـاند  دهین عقیمشهور فقیهان بر ا
؛ علامـۀ ٣۵٨، ص٢٣ج: ق١۴٠۴، صاحب جـواهر(اند  است؛ تاآنجاکه بر آن ادعای اجماع نموده

  .)١٢۵، ص٢ج: ق١۴١٢؛ محقق حلی، ٣٨، ص۵ج: ق١۴١٣، یحل



147  

  

 

  

رز
ا

ابي
 ى

قه
ف

 ى
ط ب

رو
ش

ر 
با
عت
ا

ي
 ع

ول
ت پ

لا
اد
مب

ر 
 د
ف
صر

  ى

ه کـانـد  اسـتناد نموده یات فراوانیطرفداران این دیدگاه جهت اثبات مدعای خود به روا
از امـام  حازم منصـوربنهمانند روایـت :  ل و موزون منحصر گردیده استکیدر آنها ربا در م

) ماننـد ثـوب(مشاهد  یایو اش) مرغ مانند تخم(معدود  یایاز اش یراو  یتکه وق 7صادق
  »وزن فـلا بـأس بـهیـال و لا یکـان لا کـفـاذا «: ندیفرما یم 7ند، امام صادقک یسؤال م

ان یـبنابراین، برپایۀ ظهور روایـت، ربـا در معـدودات جر . )١۵٣، ص١٨ج: ق١۴٠٩، حر عاملی(
  .ابدی ینم

 ییزهایچ» وزنیلا «و » الیکما لا «اظهار شده است که مراد از در پاسخ به دیدگاه فوق 
  .)١٩٠ص: ١٣٧٢، مطهری: ک.ر(شوند نه معدودات  یه به مشاهده معامله مکاست 

  تحریم ربا در معدودات: دیدگاه دوم .٢-١-١- ۴

ه کـحکـم کالاهـایی  معتقدندگروهی از فقیهان ربا را در مکیل و موزون منحصر ندانسته و 
یل و مـوزون اسـت؛ بنـابراین، اگـر از کم کالاهای مکگردند، ح یم معامله یصورت عدد به
شـان  سـت و اگـر جنسیز نیدوفروش بـا تفاضـل و نسـیئۀ آنهـا جـایـک جنس باشـند، خر ی

؛ سـلاّر ۶٠۵ ص: ق١۴١٣، دیـشـیخ مف(سـت یز نیصورت نسیئه جا مختلف باشد، معاملۀ آنها به
  .)٢۵١ص، ١٩ج: ق١۴٠۵، ؛ یوسف بحرانی١٧٩ ص: ق١۴٠۴، دیلمی

  :کند این دیدگاه جهت اثبات نظر خود، به دلایل ذیل استناد می

، ٢ج: فـارس ابن(معنای زیـادی اسـت  لفظ ربا ازنظـر لغـت کـه بـه: اطلاق لفظ ربا. الف
: ١۴١٣علامـۀ حلـی، : ک.ر(اطلاق داشته و دلالت بر تحقـق ربـا در معـدودات دارد  )۴٨٣ص
  . )٨۵، ص۵ج

 2مسـلم محمدبنذکور جهت اثبات نظر خود به روایات طرفداران دیدگاه م: روایات. ب
روایات . استناد نموده اند )١۶٠ص ،همان( 3مسکان ابن، و )١۵۴، ص١٨، جق١۴٠٩عاملی،  حر(

مذکور بر ممنوعیت فروش دو لباس یا دو حیوان به یک لباس یا یک حیـوان دلالـت دارنـد 
ودات اسـت، درنتیجـه، ربـا در ؛ بـا توجـه بـه اینکـه لبـاس از معـد)همـان ،علامۀ حلی: ک.ر(

  .معدودات نیز جریان دارد
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کالاهـا یـا توضـیح آنکـه، . ظلم بودن آن اسـت ملاک حرمت ربا: ملاک حرمت ربا. ج
: ک.ر(اختصاص دارد  یم ربا به کالاهای مثلیدرباب معاملات، تحر . مثلی یا قیمی هستند

» وزنیــال او یکــمــا  یفــ لا ربـا إلا«: همچنــین، روایــت. )٢٩٨، ص ٣ج : ق١۴١٧، شـهید اول
گردند؛  یل نبوده و با مشاهده معامله میکِ ن و یتوز   قابلِ  نحو چیه ه بهکاست  ییدربارۀ کالاها

اسـاس،  براین. ن هستندیل و توز کی را معدودات قابلِ یشود، ز  یبنابراین، شامل معدودات نم
؛ ١٩٠ص: ١٣٧٢، مطهـری(ربا در معدودات محقق است و در کالاهـای مشـاهدی راه نـدارد 

  .)٧١، ص٢ج: ق١۴١٠، طباطبایی حکیم

اسـت ولـی مطلـق  یادیز  یمعنا اند هرچند ربا در لغت، به در پاسخ به دیدگاه فوق گفته
. )٨۵، ص۵ج: ق١۴١٣علامـۀ حلـی، (حـرام اسـت  یط خاصیه در شراکست؛ بلیحرام ن یادیز 

انـد  راهتکاهر در ه ظـکـنیـز ظهـور در حرمـت ندارنـد، بل مسکان ابنو  مسلم ابنت یدو روا
: ق١۴٠۵، ییوسـف بحرانـ(ه وجـود دارد یـات مذکور بر تقیهمچنین، امکان حمل روا. )همان(
ل و مـوزون وجـود کیـر میـدر غ یادیـ؛ زیرا روایات بسیاری در جوازِ گـرفتن ز )٢۵٣، ص١٩ج

  .دارد

  تفصیل بین معاملات نقد و نسیئه: دیدگاه سوم .٣-١-١- ۴

ل و مـوزون، کیـر میـدارند که مبادلـه غ اظهار میل شده و یگروهی از فقیهان قائل به تفص
، حمـزه ابن(ز و در معـاملات نسـیئه، ممنـوع اسـت یدر معـاملات نقـد، جـا یادیـهمراه با ز 

  .)٣۶٠، ص٢٣ج: ق١۴٠۴، صاحب جواهر: ک.؛ ر٢۵۴ ص: ق١۴٠٨

نمایند که در معاملۀ  طرفداران دیدگاه مذکور جهت اثبات نظر خود به روایاتی استناد می
. انـد صـورت نسـیئه، زیـادی را ممنـوع نمـوده صورت نقدی، زیادی را جایز و به ات بهمعدود

فــروش یــک حیــوان بــه دو حیــوان «: فرمودنــد 7، امــام صــادقزرارهمــثلاً در روایتــی از 
؛ همچنین، ایشـان )١۵۵، ص١٨ج: ق١۴٠٩، عـاملی حر(  »صورت نقدی بدون اشکال است به

، ۵ج: ق١۴٠٧، کلینـی(کننـد  ه ممنوعیـت نسـیئه مـیصراحت امر ب به یسار سعیدبندر موثقۀ 
شود که گـرفتن  گردد، از سیاق روایت اول استنباط می که ملاحظه می گونه همان. )١٩١ص

 صــورت نقــد جــایز اســت؛ همچنــین، زیــادی در غیــر مکیــل و مــوزون ماننــد حیوانــات، به
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برداشــت  از روایــت دومصــورت نســیئه  ممنوعیــت گــرفتن زیــادی در معاملــه معــدودات به
  .شود می

ــوزون ــل و م ــر مکی ــادی را در غی ــه زی ــاتی ک ــارۀ روای ــوق، درب ــدگاه ف ــه دی   در پاســخ ب
ــایز و به به ــدی ج ــته صــورت نق ــوع دانس ــیئه ممن ــه صــورت نس ــه داشــت ک ــد توج   اند، بای

  همۀ مصـادیق مـورد معاملـه در روایـات مـذکور از کالاهـای مشـاهدی همچـون حیـوان و
 کـهکه اشاره شـد، در کالاهـای مشـاهدی ربـا راه نـدارد  گونه همان: اند لباس تشکیل شده

درحقیقت، وجه علـت ممنوعیـت معاملـه . گردد گفته شود معاملۀ نسیئۀ آنها موجب ربا می
نحو نسیئه در کالاهای مشاهدی، جلوگیری از غرر است تا جلوگیری از ربا؛ زیرا کالاهای  به

جز مشــاهده  تلفــی هماننــد کــوچکی و بزرگــی برخوردارنــد کــه بــهمشــاهدی از اوصــاف مخ
اساس، اگر متعاملین قصد معاملۀ نسـیئه داشـته باشـند،  براین. توان آنها را معامله کرد نمی

زمانی مجاز به انعقاد قرارداد هستند که از قبل، مبیع را توصیف نماینـد تـا جهالـتِ موجـب 
  . غرر رفع گردد

ـ معامله یک لبـاس بـه دو لبـاس را  7، امام محمد باقررارهز به این دلیل در صحیحۀ 
دهنـد کـه  صورت نسیئه زمانی اجـازه می به ـ که همانند حیوان از کالاهای مشاهدی است

نیـز  یسـار بن سعیددر مـورد موثقـۀ . )۴٣، ص٢ج: ١٣٨۵، مغربـی(خوبی وصـف شـده باشـد  به
  .)٢٢٩، ص١٩ج: ق١۴٠۵، یبحران(نمایند  بزرگان فقه آن را حمل بر تقیه می

  نتیجه .٢-١-۴

علت اجمـال در مصـادیق کالاهـای غیـر مکیـل و  نظرهای فوق، به رسد اختلاف نظر می به
؛ زیـرا هرچنـد روایـات تحـریم ربـا )٣۶١، ص٢٣ج: ق١۴٠۴، صاحب جـواهر: ک.ر(موزون باشد 

دربارۀ کالاهای غیر مکیل و موزون اطلاق دارند ولی این سؤال مطرح است که کالاهـای 
کیل و موزون در صدر اسلام چه چیزهایی بوده است؟ آیـا نـوع کالاهـای موجـود در غیر م

ه است؟ یا اینکه امروزه کالاهـایی موجـود  صدر اسلام از توسعۀ کالایی کنونی برخوردار بود
زی کـه در آن روزگـار یاش در صدر اسلام وجود نداشته است؟ زیرا چ است که اساساً نمونه
دادنـد؛  به پاسـخ می نیز به همان امور مبتلا :شد و ائمه ال میسؤ :فراگیر بود، از ائمه
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شد تـا  سؤال می :زی در زندگی روزانۀ مردم کاربردی نداشت، نه از ائمهیبنابراین، اگر چ
ماه  دی ٢٨: جوادی آملی(ان گردد یی بیشد تا فتوا تی صادر شود، نه از فقیهان استفتاء مییروا
های دادوستدشده میان مردم در صدر اسلام جهـت روشـن رو، بررسی انواع کالا  ازاین. )٩٣

  .شدن بحث ضروری است

تواند راهنمای خـوبی بـرای شـناخت  طبعاً رجوع به روایات در حوزۀ معاملات فقهی می
کنـد کـه کالاهـای  مراجعه بـه ایـن روایـات مشـخص مـی. نوع کالاها در صدر اسلام باشد

. اند گشــته ا مشــاهده معلــوم و معــین میموجــود در صــدر اســلام بــا کیــل، وزن، انــدازه یــ
باوجوداین، هیچ روایتی گویای کالاهای عددی امروزی نیسـت کـه خصوصـیات فـابریکی 

دارند، زیرا اساسـاً امکانـات آن روز فرصـت چنـین تولیـداتی را  )سانیک یدارای معدودها(
رو، کالاهای فابریکی محل ابـتلای مـردم نبـوده تـا موضـوع  کرده است؛ ازاین حاصل نمی
  . گردد :روایات ائمه

اند،  مرغ و گردو که در صدر اسلام هم وجـود داشـته گفتنی است کالاهایی همچون تخم
هــای  لــه کالاهــای مشــاهدی هســتند؛ زیــرا دارای ویژگیجــزء معــدودات نبــوده، بلکــه ازجم
ه افـراد آن دارای کـنامند  را معدود می ییالا ککه  اند؛ درحالی گوناگونی مانند کوچکی و بزرگی

معاملـۀ کالاهـای مشـاهدی همـراه بـا . )٣٧ص: تـا ، بیفراهـانی فـرد(سان باشند یکهای  ویژگی
نیز قطعـاً ربـا نیسـت، زیـرا ایـن نـوع  ـ ح گردیدکه در ادلۀ دیدگاه دوم مطر  گونه همانـ زیادی 

هماننـد : گردد که ربا به کمیت برمی کالاها قیمی نبوده و ارزش آنها به کمیت نیست؛ درحالی
که ازنظر خصوصیات، افراد آنها کاملاً شبیه بـه هـم بـوده و ) مانند اسکناس(کالاهای مثلی 

، معاملــۀ دو بــه یــک آنهــا تفاضــل اســاس به دیگــری برتــری ندارنــد؛ براین کــدام نســبت هیچ
، شـیخ صـدوق: ک.ر(گـردد  جهت ظلم اقتصـادی بـه ربـا منجـر می اقتصادی خواهد بود که به

کـه از ـ درنتیجـه، معاملـۀ دو اسـکناس بـا هـم . )۴٧ص: ١٣٧٢، ؛ مطهری۵۶۶، ص٣ج: ق١۴١٣
زمند شـرط الاثمان نیا اعم از ارزی و غیر ارزی، مطابق با بیع ـ موارد عددی است نه مشاهدی

همچنـین، . است؛ زیرا با نبود این شرط ربـای نسـیئه حاصـل خواهـد شـد) یداً بید(نقد بودن 
) مـثلاً بمثـل(بر نقد بودن، نیازمنـد تسـاوی در مقـدار   معامله دو پول با واحد مشترک، افزون

  .است، زیرا با نبود آن، ربای نقدی پدید خواهد آمد
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  کنونیشرط تقابض در مجلس در معاملات پولی  .٢-۴

گردد؛  جهت تبیین دقیق مسئله، شرط تقابض در مجلس، نخست در بیع صرف بررسی می
  .شود درادامه، شرط مذکور در معاملات پولی کنونی ارزیابی می

  ها درباب شرط تقابض در مجلس در بیع صرف دیدگاه .١-٢-۴

در این مسئله سـه . اتفاق همۀ فقیهان نیست در مجلس در بیع صرف موردِ  شرطیت تقابض
  :گردد دیدگاه مشاهده می

  شرطیت تقابض: دیدگاه اول .١- ١- ٢- ۴

مشــهور فقیهــان بــا اســتناد بــه روایــاتی صــحیح، تقــابض در مجلــس را، چــه در عوضــین 
کـه تـرک  ای گونه دانند؛ به جنس، شرط صحت معامله صرف می جنس و چه در غیر هم هم

؛ ۵۶٠، ص٢ج: ق١۴١٩علامـۀ حلـی، (اند  مجلس عقد را بـدون تقـابض، مبطـل عقـد دانسـته
: ق١۴١٨، ؛ طباطبـایی٢٧٧، ص١٩ج: ق١۴٠۵، ؛ یوسـف بحرانـی۴٢، ص٢ج: ق١۴٠٨محقق حلـی، 

  . )۴۴٣، ص٨ج

  عدم شرطیت تقابض: دیدگاه دوم .٢- ١- ٢- ۴

: ق١۴٠٩، عـاملی حر: ک.ر( 4عمار ساباطیتی از وهی از فقیهان با استناد به روایگر  ،مقابلدر
قــابض در مجلــس را مســتحب ، نهایتــاً ت)٢٨٨، ص٣ج: ق١۴١٣، ؛ شــیخ صــدوق١٧٠، ص١٨ج
، در 7؛ زیرا امام)٢٨٨-٢٨٧همان، ص: ؛ شیخ صدوق٣٠٢، ص ٨ج: ق١۴٠٣، اردبیلی( دانند می

بـدون » لا بـأس«پاسخ به راوی، فروش نسیئه در بیع درهـم و دینـار را صـراحتاً بـا عنـوان 
  . دانند اشکال می

رسد روایات مذکور با روایات دیدگاه اول که دلالت بر شرطیت تقـابض دارنـد،  نظر می به
  .نیست آسانی شدنی بهبنابراین، پذیرش هرکدام از دو دیدگاه، . گیرند میدر تعارض قرار 

  جنس شرطیت تقابض در بیع عوضین غیر هم: دیدگاه سوم .٣- ١- ٢- ۴

نات قیمـت در طـلا و نقـره، تقـابض در گروهی دیگر از فقیهان نیز با استناد به مسئلۀ نوسا
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، ٢ج: ق١۴١٠، مکـیطباطبـایی ح(داننـد  جـنس می مجلس را فقط شرط بیع عوضین غیـر هم
  .)١۶۶ص: ق١۴٠۵، ؛ جواهری٧۶ص

  نتیجه .۴- ١- ٢- ۴

هرچند روایات دیدگاه اول ازلحاظ سند ایرادی نداشته و ظهـور در شـرطیت تقـابض دارنـد، 
گردد که در این روایـات، محـل بحـث،  می با ملاحظۀ سیاق این دسته از روایات، مشخص

دست آورد و  توان به بنابراین، از روایات حکم عامی را نمی. جنس است خریدِ نقدینِ غیر هم
اظهار نمود که براساس این روایات در بیع صرف، تقـابض در مجلـس مطلقـاً شـرط اسـت؛ 

فی کـه عوضـین آن شود این است که در بیع صر  بلکه تنها چیزی که از روایات برداشت می
  . جنس هستند، تقابض در مجلس شرط است غیر هم

ــدگاه دوم  ــذیرش آن 5نیــز ازنظــر ســند، ضــعیف) عمــار ســاباطیروایــت (دلیــل دی   و پ
کـه در  ؛ درحـالی)٢۶١، ص١ج: ق١۴١۴، مجلسـی(نزد رجالیان منوط به مؤیدات دیگـر اسـت 

ز نسـیئه در بیـع صـرف وجـود مبنی بر جوا عمارگونه مؤیداتی بر روایات  رو، هیچ بحث پیشِ 
 عمــار، روایـات صـحیحی وجـود دارد کـه روایـات عمـارنـدارد؛ همچنـین درمقابـل روایـات 

صرف روایتی ضـعیف، حکـم عـامی را  توان به بر این اساس نمی. معارضه با آنها نیست قابل
  .استنباط نمود

تر اسـت؛ زیـرا پـذیر  رسد دیدگاه سوم با علـل روایـی و عقلـی سـازگارتر و توجیه نظر می به
علت نوسانات قیمت وجـود  جنس به ای که در بیع غیر هم سبب ضرر و اختلاف احتمالی به

کنـد؛ هرچنـد ایـن احتمـال ضـرر و اخـتلاف در  دارد، تقابض در مجلـس، آن را منتفـی می
: ق١۴٠۵، ؛ جـواهری٧۶، ص٢ج: ق١۴١٠، مکـیطباطبـایی ح(جنس منتفـی اسـت  معاملات هم

  .)١۶۶ص

جـنس نیسـتند،  تقابض در مجلس، در بیع صرفی که در آن عوضـین همنتیجه اینکه، 
جهت جلــوگیری از تنــازع طــرفین معاملــه، شــرط بــوده و در بیــع صــرفی کــه عوضــین  بــه
  .جنس هستند، شرط نیست هم



153  

  

 

  

رز
ا

ابي
 ى

قه
ف

 ى
ط ب

رو
ش

ر 
با
عت
ا

ي
 ع

ول
ت پ

لا
اد
مب

ر 
 د
ف
صر

  ى

  ها دربارۀ شرط تقابض در مجلس در معاملات پولی کنونی دیدگاه .٢-٢-۴

. دیدگاه سوم دربـارۀ آن پذیرفتـه شـدتا اینجا شرطیت تقابض در مجلس در بیع صرف مطرح و 
  :اند فقیهان دربارۀ شرطیت تقابض در مجلس در معاملات پولی کنونی سه دیدگاه مطرح کرده

  عدم شرطیت تقابض: نخستدیدگاه  .١-٢- ٢- ۴

این دیدگاه که مطابق با نظر بیشتر فقیهان معاصر است، تقابض در مجلس را در معاملات 
دانند؛ زیـرا جـنس  و آن را حکم خاص نقدین می اسکناسی و معاملات ارزی شرط ندانسته

، ٢ج: تا خمینی، بی(نقدین از طلا و نقره است و این ویژگی در اسکناس امروزی منتفی است 
، ٢ج: ق١۴١٧، ؛ سیسـتانی١۵٧ص: ق١۴٢٣، ی؛ مصطفو ۵۶-۵۵ص، ٢ج: ق١۴١٠، ی؛ خوئ۶١۴ص
  . ) ١۴۵، ص۴ج: ق١۴١٣، ؛ بصری بحرانی٣٨١، ص١ج: ق١۴١۶، ؛ صافی گلپایگانی٧٧ص

  شرطیت تقابض: دیدگاه دوم .٢-٢- ٢- ۴

در مقابلِ دیدگاه فوق، گروهی برای حفظ حریم ربا، تقابض در مجلس را در معاملات پولی 
  . )٢۴٠و  ٢٠۴ص: ١٣٧٢، مطهری(دانند  اعم از ارزی و غیر ارزی شرط می

  شرطیت تقابض در مجلس در معاملات ارزی: دیدگاه سوم .٣-٢- ٢- ۴

بـه ایـن نحـو کـه : ای نیز با شرط دانستن تقابض در مجلس قائل بـه تفصـیل هسـتند عده
، ٢ج: ق١۴١٠، طباطبـایی حکـیم(دانند  تقابض در مجلس را فقط در معاملات ارزی شرط می

  .)٧٧-٧۶ص

  نقد و بررسی .۴-٢- ٢- ۴

ارزش گردد که برخی با اعتقاد به اینکه نقـدین ذاتـاً  ها این امر ملاحظه می با بررسی دیدگاه
که گروهی جاری بودن ربا  دانند؛ درحالی دارند، ملاک صدور احکام نقدین را جنس آنها می

در اسکناس را علت تقابض دانسته و گروهی دیگر باوجود اذعان بـه تفـاوت نقـدین و پـول 
امروزی در ارزش ذاتی، ملاک صدور احکـام نقـدین را ارزش ذاتـی نقـدین ندانسـته، بلکـه 

  .دانند را ملاک پول بودن می ارزش اعتباری هردو
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ها، جهت پاسخ بـه مسـئلۀ تقـابض در مجلـس در معـاملات پـولی  براساس این نگرش
  .کنونی، نیاز است ملاک صدور احکام در نقدین ارزیابی گردد

  ملاک صدور احکام در نقدین .٣-٢-۴

آن اسـت کـه درهـم و دینارهـای موجـود  گویـایروایات مربوط به معاملات یا مباحث دیـه 
بـا  لـیچند سکه از یک جنس و که  ای گونه بهاند؛  ن مردم، از طلا یا نقره خالص نبودهدرمیا

ایـن امـر موجـب . )۵٠١، ص٨ج: ق١۴٢٠، صـدر: ک.ر(انـد  درجۀ آلیاژ و خلوص متفاوت بوده
شــرط  ها را به گونــه ســکه روایــات، جــواز معاملــه بــا این. شــده اســت گران می تردیــد معاملــه
سَ إِذَا «: اند ردم و اطلاع داشتن مردم از آنها صادر نمودهدرمیان م شاندرگردش بودن

ْ
لاَ بَأ

اسِ ذَلِ یْ انَ بَ کَ إِذَا «یا »انَ جَوَازاً لِمِصْرٍ کَ  سَ  کَ نَ النَّ
ْ
؛ حـر ٢۵٣، ص۵ج: ق١۴٠٧، کلینـی(» فَلاَ بَأ

  .)١٨٧، ص١٨ج: ق١۴٠٩، عاملی

رواج و  رســد مشــروط بــودن جــواز مصــرف درهــم و دینارهــای ناخــالص بــه نظر می بــه
ار یـدرگـردش بـودن، مع یِ ژگـیان مردم، به این مهم اشاره دارد کـه ویدرگردش بودن آنها م

 یهاست؛ زیرا درجـۀ خلـوص درهـم و دینارهـا بـه توافـق عمـوم ام پولکدر وضع اح یاصل
وگرنــه  ؛ام شــرعی آنهــا نــداردکــدر اح ینقشــ نــاریدات درهــم و یــواگــذار شــده اســت و ذات

نــار یار و درجــۀ خلــوص درهــم و دیــع یرا بــرا ی، حــدودیلامگــذار اســ ســت قانونیبا یمــ
  .گونه نیست که این درحالیرد؛ ک یمشخص م

 یدهنـدۀ وابسـتگ نشان یردن آن به توافق عمومکو واگذار  یار ین عین نشدن چنییتع
ه یـات دینار در روایمثلاً آوردن درهم و د. شان ام پول به اعتبار آنهاست نه ذات و جنسکاح

د یـمطـابق ایـن توضـیح، با. انـد دو، پولِ درگـردشِ آن روزگـار بوده نیه اکبه این دلیل است 
؛ یوسـف ١٢٣ص: یهاشـمی شـاهرود: ک.ر(ز باشـد یدر دیه جـا یپرداخت هرگونه پولِ درگردش

  .)٢١٩، ص٢١ج: بحرانی

  عدم خصوصیت جنس نقدین در زکات .١-٣- ٢- ۴

دین تعلق داشته و دربرگیرندۀ شـمش روایات باب زکات بیانگر آن است که زکات فقط به نق
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 7و امام موسـی کـاظم 7در روایتی از امام صادق دراج بن جمیلطلا یا نقره نیست، زیرا 
ات کـست و ز یات نکم وجوب پرداخت ز کروایت کرده است که شمش طلا و نقره مشمول ح

، ٣ج: ق١۴٠٧، ؛ کلینـی١۶٠، ص٩ج: ق١۴٠٩، حـر عـاملی(رد یـگ ینار تعلق میدرهم و د فقط به 

عبارتی، زمانی طلا و  به: ستیات بر صاحب طلا و نقره واجب نکگر ز ین، دی؛ بنابرا)۵١٨ص
اسـاس، ایـن روایـات دلالـت بـر آن  براین. نقره متعلق زکات خواهند بود که مسکوک باشند

  . آنها بوده است یات در نقدین، ارزش اعتبار کدارند که علت وجوب پرداخت ز 

ام نقـدین کـار در احیـه معکـس نقدین خصوصیتی نـدارد، بلاساس، باید گفت جن براین
بـاره  دراین 1اللـه معرفـت آیت. ان مـردم اسـتیـعنوان پول، ابزار دادوستد قرار گرفتن م به
نـه جـزء : ندارنـد یتیطلا و نقره بودن، موضوع. ات، پول نقد استکموضوع ز «: فرماید می

و نقره آمده از آن جهت بـوده اسـت ات، طلا یه در رواکنیا. موضوع است و نه تمام موضوع
ــول راکــ ــه پ ــه ای ــوده اســت، ن   داشــته باشــد یتیه خصوصــکــنیج آن زمــان طــلا و نقــره ب

عدم وجوب پرداخـت  7به این دلیل است امام. )١٢١ص: ق١۴١٩شاهرودی،  هاشمی: ک.ر(
کننـد؛ زیـرا بـا  هایش را برای فـرار از زکـات ذوب کـرده، حکـم می که سکه زکات را بر کسی

د داشتن از دست صاحبش خـارج شـده اسـت یذوب نقدین، منفعتِ پول بودن و قدرت خر 
  .)١۶٠، ص٩ج: ق١۴٠٩، حر عاملی(

  عدم خصوصیت جنس نقدین در مضاربه .٢-٣- ٢- ۴

  :ک.ر(کــه متعلــق آن نقــدین ذکــر گردیــده اســت  مضــاربه ازجملــه عقــود اســلامی اســت

  ،هرچنـد گروهـی از فقیهـان. )٣١ص: ق١۴٢١، ؛ موسـوی اردبیلـی١٢۵، ص٢ج: ق١۴١٠، یخوئ
طباطبـایی : ک.ر(داننـد  مضاربه را در پول امـروزی خـالی از اشـکال نمی ،با نگرشی تردیدی

از فقیهـان بـر ولـی بسـیاری  ؛)٢٣۵، ص١٩ج: ق١۴١٣، ی؛ سبزوار ۶٣٩، ص٢ج: ق١۴٠٩، یزدی
بـا اینکـه از جـنس درهـم و دینـار ـ ج یرا یها ناس و دیگر پولکاین باورند که مضاربه با اس

صـورت، اساسـاً عقـد مضـاربه تعطیـل  نظر ایشـان، در غیـر این صحیح اسـت؛ بـه ـ نیستند
ــد  ــد ش ــوئی(خواه ــارم، ١٢۵، ص٢ج: ق١۴١٠، خ ــری۴٨٣ص: ق١۴٢٩؛ مک ، ۴ج: ق١۴١٣، ؛ بص
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ج نیـز یـپـول را. ج باشـدید نقد رایه در مضاربه بایتوان گفت سرما یاساس، م براین. )٣۶۵ص
همین دلیـل اسـت کـه  بـه. مختلف، چند گونـه باشـد یها انکها و م ن است در زمانکمم

 ٢٨: موسـوی جزایـری: ک.ر(داننـد  برخی از فقیهان مقصود از نقدین را پول رایج هر زمان می

  .)٩٣ماه  آبان

  نتیجه .۴-٢-۴

توضیحات فوق بیانگر این مطلب است که محوریت احکام فقهی در بـاب معـاملات، بُعـد 
اساس، جنس پول  براین. که مرتبط با جنس آنها است است، نه ارزش ذاتیاعتباری نقدین 

در زمان صدور روایات معاملی در تحولات پولی، در مرحلـۀ طـلا و نقـره بـوده اسـت کـه بـا 
  .داردجنس پول رایج امروزی تفاوت 

 ،آسـان تحولات پولی گویای آن است آنچه درنظر مردم مهم بـوده و هسـت، دادوسـتد
های  رو، مـردم خواسـته ازایـن. کمیاب بودن، انتقال راحت و قدرت خرید بالای پـول اسـت

 از های خویش را در پولِ  خویش را زمانی با پولِ از جنس طلا و نقره یافتند و اکنون خواسته
ها یـا  ممکـن اسـت در سـالهمچنـین، . یابنـد ی مالیـت اسـت، میجنس کاغذی کـه دارا

  . های دیگر جنس متفاوتی را که از مالیت برخوردار باشد، برگزینند سده

اساس، همیشه جـنس پـول درمعـرض تغییـر بـوده و امکـان تغییـر آن همچنـان  براین
ــزار عرفــی در هــر دوره چیــزی را ا یبــاوجوداین، مــردم براســاس قراردادهــا. پابرجاســت ب

ازطرفـی، شـرع . اند و بـرای آن ارزش دادوسـتدی قائـل بـوده و هسـتند مبادلات قرار داده
؛ ١٧٧: بقـره(کند  مقدس قراردادهای تأییدشده ازسوی عموم مردم و عرف جامعه را تأیید می

  . )١ : مائده

بـا توجـه بـه اینکـه روایـات فقهـی بـرای  :شـود میبا این توضیحات این سؤال مطـرح 
با استناد به اینکـه پـول  و همچنین، اند ملات و بیان قواعد و ضوابط صادر شدهاصلاح معا

هـای امـروزی را کنـار  پولتـوانیم  میدر زمان صدور روایات دارای جنسی ویژه بوده اسـت، 
  بگذاریم؟ 
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به این سـؤال، بسـیاری از احکـام معـاملات دادن رسد درصورت پاسخ مثبت  نظر می به
اساس، باید نظر آن  شود؛ براین عۀ صدور احکام نادیده گرفته میتعطیل شده و مقاصدالشری

طول اعتبار نقـدین بـوده و دارای  در رایج امروزپول  معتقدنددسته از فقیهان را پذیرفت که 
: ک.ر(؛ درنتیجـه، ذاتـاً ارزش داشـته و مشـمول همـان احکـام اسـت اسـتمالیت حقیقـی 
  .)٢٧ص: ق١۴٢٨، یمحمدسند بحران

با پذیرش نظریۀ ملاکْ بودن اعتبار نقدین در وضع احکام آنها، احکام بیع صرف را نیـز 
. تقابض در مجلس معاملـه یکـی از احکـام آن اسـت. باید در معاملات پولی کنونی پذیرفت

بعد از پذیرش این . اساس، تقابض در مجلس در معاملات پولی کنونی نیز شرط است براین
آیا تقابض در مجلس، هم در معاملات ارزی و هم غیـر : گردد ینظریه، این سؤال مطرح م

دیگر، باید بررسی نمود که مطـابق قـول  بیان ارزی شرط است یا فقط در معاملات ارزی؟ به
برخی از عالمان، تقابض فقط شرط معاملات ارزی اسـت یـا معـاملات اسـکناس بـا واحـد 

  گیرد؟  مشترک را هم دربر می

گیری از ایـن بحـث بـه بررسـی علـت تقـابض در مجلـس  یجـهپاسخ به این سـؤال و نت
  :توان علل زیر دانست علت تقابض در نگاه فقیهان را می. معاملات صرف بستگی دارد

  ربا و تقابض در مجلس .۵-٢-۴

به این . دانند گروهی از فقیهان علت تقابض در مجلس عقد را جلوگیری از ربای نسیئه می
معنای معاملۀ نقدی آمـده  در روایات بیع صرف به» یدیداً ب«دلیل، ایشان معتقدند اصطلاح 

. صورت نسیئه معامله کنند، دچار ربای نسـیئه خواهنـد شـد درنتیجه، اگر طرفین به. است
بنابراین، طرفین معامله باید در مجلس عوضین را تقابض نمایند تا از ربای نسـیئه در امـان 

  . )٣٠٢ص، ٨ج: ق١۴٠٣، ؛ اردبیلی٢٢١ص: ١٣٧٢، مطهری(بمانند 

ــداً بیــد«ایــن گــروه از فقیهــان شــرطیت تقــابض در مجلــس بیــع صــرف را از قیــد    »ی
و  )٢۶٢، ص٣ج: ق١۴٠۵، ؛ خوانسـاری٢٧٩، ص١٩ج: ق١۴٠۵، یوسف بحرانی(اند  برداشت نموده

که باید گفـت تقـابض در مجلـس از  طبعاً علت آن را باید منع از ربای نسیئه بدانند؛ درحالی
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رسد شرطیت تقـابض در مجلـس بـا  نظر می به. شود ستقلاً برداشت نمیم» یداً بید«روایات 
نْ «دو قید 

َ
حِبُّ أ

ُ
هُ یُ مَا أ

َ
تْرُ (فَارِق

َ
در سـه روایـت ذیـل ثابـت » إِنْ نَزَا حَائِطـاً فَـانْزُ مَعَـهُ «و » )کَ أ

  :شود می

ــــف و ب ــــارۀ بیع. ال   وجــــود دارد حجاج بن عبــــدالرحماناز  الاثمــــان روایتــــی درب
گــذاری  از ارزش پــسکــه  )٩٩، ص٧ج: ق١۴٠٧، ؛ شــیخ طوســی٢۵٢، ص۵ج: ق١۴٠٧، کلینــی(

غـلام خـود را بفرسـت تـا «: گویـد درهم و دینارها ازسوی طرفین معاملـه، یکـی از آنهـا می
ــا را تحو ــدیناره ــمی ــابض در. »ل او ده ــه تق ــت از آن دارد ک ــت، حکای ــن بخــش از روای   ای

نْ «: فرمایند می 7رو، امام صادق ازاین. مجلس عقد رخ نداده است
َ
حِبُّ أ

ُ
ی یُ مَا أ هُ حَتَّ

َ
فَارِق

نَانِ یَ  خُذَ الدَّ
ْ
صـراحت گویـای شـرطیت تقـابض  ایـن قیـد به. ار را دوست ندارمکن یمن ا: »رَ یأ
: ق١۴١٨، یی؛ طباطبــا۵۶٠، ص۵ج: ق١۴١٩؛ علامــۀ حلــی، ۶، ص٢۴ج: ق١۴٠۴، صــاحب جــواهر(
در مرحلۀ وجوب تکلیفی و وفای به و نافی هرگونه احتمالی است که قبض را  )۴۴۴، ص٨ج

روایـت دیگـری . )٢۶٣، ص٣ج: ق١۴٠۵، خوانسـاری(دهد، نه شرط صحت عقـد  عقد قرار می
؛ البتـه، در )١۶٩، ص١٨ج: ق١۴٠٩، حـر عـاملی(نیز با همین مضمون مؤید این مطلب اسـت 

، ایـن دانیم که می گونه همان: آمده است» فلاتفعله«عبارت » ما أحب«پایان روایت، پس از 
درنتیجـه، ایـن قیـد، . قید، فعل نهی است و براساس مبانی اصولی، ظهـور در تحـریم دارد

، ١٩ج: ق١۴٠۵، یوسـف بحرانـی(» مـا أحـب«قرینۀ محکمی است بر ارادۀ حرمـت از عبـارت 
  .)٢٨٠ص

: ق١۴٠٧، شیخ طوسـی(نقل گردیده است  حازم بن منصوراز  دیگر در این زمینه روایتی. ج
بر دلالت بر شرطیت تقابض، بیانگر حساسـیت زیـاد در اجـرای ایـن   زونکه اف )٩٩، ص٧ج

اگر به بـاغی پریـد : »وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ «: فرمایند می 7شرط است؛ زیرا امام صادق
علامـۀ حلـی، (این قید بیانگر جدا نشدن طرفین معامله قبل از تقابض است . تو هم با او بپر

ــــی۴١۴، ص١٠ج: ق١۴١۴ ــــف بحران ــــایی٢٧٨، ص١٩ج: ق١۴٠۵، ؛ یوس ، ٨ج: ق١۴١٨، ؛ طباطب
در  7امام سختگیری بیانگر درحقیقت، این قید. )٢۶٢، ص٣ج: ق١۴٠۵، ؛ خوانساری۴۴۴ص

  . استشرطیت تقابض در مجلس 
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بر تقابض در مجلس، کنایه از نقـدی   آن گروه از فقیهانی که دلالت این روایت را افزون
توان نظـر فقیهـانی  دانند، کلامشان صحیح است؛ باوجوداین، نمی میبودن بیع صرف نیز 

کـه  گونه کننـد؛ زیـرا همان را پذیرفت که فقط نقدی بودن معامله را از این قیـد برداشـت می
کنایه از نقدی بودن معاملـه نیـز هسـت، ولـی نقـدی بـودن  ذکر گردید، تقابض در مجلس 

  .معامله کنایه از تقابض در مجلس نیست

یـداً «گردد تقابض در مجلـس از قیـد  به توضیحات فوق، معلوم می اساس، باتوجه ینبرا
هرچند تقابض در مجلس منـع . شود تا لزوماً با بحث ربا گره خورده باشد استنباط نمی» بید

، اردبیلـی(معنای لـزوم تقـابض در مجلـس نیسـت  کند ولی عدم نسیئه به از ربای نسیئه می
  .)٣٠٣، ص٨ج: ق١۴٠٣

» یـداً بیـد«عمـل : رسد نظر می نجا بیان تفاوت یداً بید و تقابض در مجلس لازم بهدر ای
بنابراین، مقـدار زمـانی . دار فقط گویای آن است که طرفین باید نقداً معامله نمایند نه مدت

معنای شـرطِ  نامنـد؛ زیـرا نسـیئه یـا بـه کشد، نسـیئه نمی را که در تحویل عوضین طول می
قدر طـول بکشـد کـه عـرف آن را  واقباض عوضین آن که زمان قبضمدت کردن است یا آن

ـــد  ـــۀ نقـــدی ندان ـــابراین، اگـــر در مجلـــس عقـــد . )١۵١، ص١ج: ١٣٧۴، معرفـــت(معامل بن
. واقباض انجام نگیرد، بلکه کمی پس از عقد تقابض کنند، نسیئه محقق نشده است قبض

  . منع ربای نسیئه است» یداً بید«بنابراین، هدف از قید 

واقبـاض در مجلـس  تقابض در مجلس، شرطی خاص و بـرای آن اسـت کـه قبضاما 
واقـع  یصورت نقـد  بنابراین، ممکن است معامله به. شود عقد رخ دهد وگرنه عقد باطل می

در این حالت، معاملـه نقـدی اسـت، امـا : شدکطول ب یا مثمن مدتیل ثمن یگردد ولی تحو
  . تقابض در مجلس نیست

در » یـداً بیـد«توضیحات، باید گفت شرط تقابض در بیـع صـرف بـا شـرط به این  باتوجه
جهت منـع ربـای نسـیئه در مکیـل و ـ تباین، و  ۀرابط ـ جهت منع غررـ  کالاهای مشاهدی

نسبت عموم و خصوص مطلـق دارد؛ زیـرا هـر تقـابض در مجلسـی منـع از ربـای  ـ موزون
: ق١۴٠۵، جــواهری: ک.ر(ت کنــد ولــی هــر یــداً بیــدی، تقــابض در مجلــس نیســ نســیئه می
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به این دلیل اسـت کـه فقیهـان تقـابض در مجلـس را شـرطی اضـافه بـر شـروط . )١۶۶ص
، ١٩ج: ق١۴٠۵، یوسـف بحرانـی(کنند  دانند و از آن با عنوان حکم خاص یاد می معاملات می

  .)٢۶١، ص٣ج: ق١۴٠۵، ؛ خوانساری٢٧٧ص

  نوسانات و تقابض در مجلس  .۶-٢-۴

، مـواردی وجـود دارد کـه گویـای اختلافـات طـرفین معاملـه درمیان روایات باب معاملات
ای بـین دو نفـر را شـرح  ایـن روایـات، معاملـه. سبب نوسانات قیمت دینار و درهم اسـت به
: دهد که در آن تغییر قیمت دینار یا درهم بعد از روز پایان معامله از موارد اختلاف اسـت می

نَانِ « دِ ارْتَفَعَ سِعْرُ الدَّ
َ
لاف آنجاست کـه آیـا دینارهـا بایـد بـه قیمـت جدیـد محاسـبه اخت. »رِ یق

، ٣ج: ق١۴١٣، ؛ شـیخ صـدوق١٠٧، ص٧ج: ق١۴٠٧، شـیخ طوسـی(گردند و یا به قیمت قـدیم؟ 
. گونه اختلافات، نوسانات قیمت موجب ضرر یکی از دو طرف شـده اسـت در این. )٢٨٨ص

یکـی از . شـده اسـت قدر جدی بوده که موجب انحلال معاملـه می گاه اختلافاتِ برآمده آن
ای اسـت کـه  ترین محل اختلافات، معاملۀ اثمان است؛ زیرا ثمن و مثمن، طلا و نقره مهم

ن موارد، شارع حکیم، تقابض را در مجلس شرط نمـوده در ای. اند درمعرض نوسانات قیمت
ــردد  ــع گ ــات رف ــی و اختلاف ــالی، منتف ــا ضــرر احتم ــواهری(ت ــه، . )١۶۶ص: ق١۴٠۵، ج البت

داننـد، زیـرا  جـنس لازم می طرفداران این نظریه چنین شرطی را فقط در معاملات غیر هم
به این دلیـل . د کردجنس نوسانات قیمت عوضین، دربرابر هم تغییر خواه در معاملات هم

جـنس را  کنندۀ شرطیت تقـابض در مجلـس، فقـط عوضـین غیـر هم است که روایات ثابت
ــرار داده ــوع ق ــد  موض ــی(ان ــی٢۵٢، ص۵ج: ق١۴٠٧، کلین ــیخ طوس . )٩٩، ص٧ج: ق١۴٠٧، ؛ ش

همچنین، ازطرفی، شرطیت تقابض در مجلس، عنوانی برای بیع صـرف نیسـت و در هـیچ 
تـوان  درنتیجه، به اطلاق شرط یا عنـوان نمی. گردد مشاهده نمی  کلی یروایتی چنین عنوان

تـوان  نمیجـنس  جـنس و غیـر هم تمسک نمود و تقابض در مجلس را برای دو صورت هم
  .)١۶۶ص: جواهری(شرط کرد 

که درطول تاریخ بـه ـ علت تغییر جنس پول  نباید به: برایند توضیحات فوق چنین است
ویژه شرطیت تقابض در مجلـس  الاثمان، به احکام بیع ـ وداشکال گوناگون بوده و خواهد ب
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این امر در جهان امروز اهمیت بیشتری دارد، زیـرا گـاه . را برای پول امروزی منتفی دانست
یابـد؛ تاآنجاکـه برخـی از فعـالان اقتصـادی  ای تغییـر می صورت لحظه قیمت انواع ارزها به

کنند؛ در این شرایط، اگـر  ها می قیمتای  بخش زیادی از وقت خود را صرف بررسی لحظه
بار  معامله به نرخ لحظۀ قرارداد تنظیم نشود، گاه ضررهایی کـلان و حتـی ورشکسـتگی بـه

شـود برخـی از طـرفین معاملـه بعـد از آنکـه معـاملات ارزیِ  این امر موجب می. خواهد آمد
املـه بـا واقبـاض نشـده و خواسـتار مع بدون تقابض در مجلس منعقد شد، حاضـر بـه قبض

اگـر طـرف «بر اینکـه  7بنابر این توضیحات، چرایی تأکید امام صادق. قیمت جدید شوند
، روشـن »واقبـاض کنیـد معامله به باغی پرید، تـو هـم بـا او بپـر و از او جـدا مشـو تـا قبض

  . گردد می

  گیری نتیجه .۵

یـداً (معاملات پولی در جهان امروز، مطابق با بیع صرف نیازمند شرط نقـد بـودن . الف
همچنـین، . است، زیرا نقدی نبودن این معاملات به ربـای نسـیئه منجـر خواهـد شـد) بید

هـم نیازمنـد اسـت، زیـرا ) مثلاً بمثل(های با واحد مشترک به تساوی در مقدار  معاملۀ پول
  .گردد نبود شرط مذکور، موجب ربای نقدی می

تنـازع طـرفین  جهت جلـوگیری ازـ جنس نیست  در بیع صرفی که عوضین آن هم. ب
تقابض در مجلس شرط است، ولـی در بیـع صـرفِ دارای  ـ نوسانات قیمتدر زمان  معامله

آن، منتفـی بـودن اخـتلاف طـرفین  تبع دلیل نبود احتمال ضـرر و بـه به–جنس  عوضین هم
  .تقابض در مجلس شرط نیست ـ قرارداد

شـرط نیسـت،  در معاملات پولی کنونی که واحد پول در آن یکسان اسـت، تقـابض. ج
زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است؛ ولی در معـاملات پـولی بـا واحـد 

 ـ آن، نبود اختلافـات ناشـی از نوسـانات قیمـت تبع دلیل عدم احتمال ضرر و به به–متفاوت 
  .تقابض در مجلس شرط است
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	:نوشت پی
1. Pecus. 

الَ  .2
َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ ق هِ : عَنْ مُحَمَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
وْبَ  7سَأ دِ یْ عَنِ الثَّ وْبِ الْمُرْتَفِعِ وَ الْبَعِ  ـ نِ یْ ئَ ینِ الرَّ تَ  ـ نِ یْ رَ یرِ بِالْبَعِ یبِالثَّ ابَّ ةِ بِالدَّ ابَّ  نِ یْ وَ الدَّ

نْ کْ فَنَحْنُ نَ  یٌّ عَلِ  کَ رِهَ ذَلِ کَ فَقَالَ  ـ
َ
نْفَانیَ رَهُهُ إِلاَّ أ   .خْتَلِفَ الصِّ

بِ کَ عَنِ ابْنِ مُسْ  .3
َ
ه یانَ عَنْ أ جُلِ   7عَبْدِ اللَّ هُ سُئِلَ عَنِ الرَّ نَّ

َ
زِ  کَ وَ فَرَسِ  یبِفَرَسِ   یقُولُ عَاوضْنِ یَ أ

َ
الَ لاَ  ـ کَ دَ یوَ أ

َ
نْ کِـصْلُحُ وَ لَ یَ ق

عْطِنِ یَ 
َ
  .ذَاکَ ذَا وَ کَ بِ  کَ فَرَسَ  یقُولُ أ

لْتُ لَهُ « .4
ُ
بِ (ق

َ
هِ  یأ جُلُ ) 7عَبْدِ اللَّ نَانِ یبِ یَ الرَّ رَاهِمَ بِالدَّ سَ « :در پاسخ فرمودند 7که امام صادق. »ئَةً یرِ نَسِ یعُ الدَّ

ْ
  .»لاَ بَأ

  7و حضرت امام کـاظم 7ن مدائن، از شاگردان و اصحاب امام صادقکو سا وفه کمذهب، اهل  فطحی عمار ساباطی .5
بنـابراین بـه وی اعتمـاد . داننـد را مطعون دانسته، او را موثـق نمی حدید بن علیای از عالمان  اساس، عده براین. بوده است

را جـزء راویـان تـا جـایی کـه او ). ٢٧۵، ص١ج: ؛ قمی٨٨ص: ؛ محمدسند بحرانی٣٨١، ص١ج: صدر: ک.ر(کنند  نمی
). ٩۵، ص٣ج :١٣٩٠طوسـی، شیخ ؛ ١٧٧، ص١٩ج: ؛ یوسف بحرانی١٨٣، ص٢ج :سبزواری :ک.ر(اند  ضعیف خوانده

، شـیرازی مکـارم(داننـد  با روایـات صـحیحه، عالمـان روایـات صـحیحه را مقـدم می عمارتعارض روایات  اساس، در براین
  ).۴٧٠۶-۴٧٠٢، صص١۴ج :زنجانیشبیری ؛ ٢٣، ص١، ج١۴٢۴
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  کتابنامه

  
  .قرآن کریم .١
 .یتابخانه مرعشک، قم، لةیل الفضین یلة إلیالوس، )ق١۴٠٨( علی حمزه، محمدبن ابن .٢
ه یـحوزه علم یغات اسلامیدفتر تبل، قم، س اللغةیمعجم مقائ، )ق١۴٠۴( فارس، ابوالحسین احمد ابن .٣

 .قم
، قـم، دفتـر شـرح إرشـاد الأذهـان یمجمع الفائـدة و البرهـان فـ، )ق١۴٠٣( محمد ، احمدبنیلیاردب .۴

 .هین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسلام
 .ترجمۀ منوچهر فرهنگ، تهران، سروش، یاسیاقتصاد س، )١٣۶٧( بار، رمون .۵
 .کتبة فد ک، قم، مفقه المصارف و النقود، )ق١۴٢٨( ، محمدسندیبحران .۶
 ی، قم، دفتـر انتشـارات اسـلامام العترة الطاهرةکأح یالحدائق الناضرة ف، )ق١۴٠۵( وسفی، یبحران .٧

 .هین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس
 اپچـ ،یدجواد وداعـی، قـم، نشـر سـیلمة التقـو ک، )ق١۴١٣( نیالد نیز محمد امین  ،یبحران یبصر  .٨

 .سوم
 مدرســۀ فقاهــت ، ســایت٩٣مــاه  دی ٢٨، »مبحــث بیــع: درس خــارج فقــه«جــوادی آملــی، عبداللــه،  .٩

)http://eshia.ir.(  
ً یاً و اقتصادیالربا فقه، )ق١۴٠۵( یمحمدتق ، حسنیجواهر  .١٠  .ان ، قم، بیا
 .:تی، قم، مؤسسه آل البعةیوسائل الش، )ق١۴٠٩( حسن حر عاملی، محمدبن .١١
، )ثـةیالحد-ط(شرح قواعـد العلامّـة  یرامة فکمفتاح ال، )ق١۴١٩( حسینی عاملی، سیدمحمدجواد .١٢

  .هین حوزه علمیبسته به جامعه مدرسوا یقم، دفتر انتشارات اسلام
، ، سـال سـوم)یفارس( :تیمجله فقه اهل ب، »احکام فقهی پول«، )١٣٧۶( حیدری، محمدجواد .١٣

  .٩ش
، قــم، دفتــر انتشــارات )ینــیامــام خم یمحشّــ(ح المســائل یتوضــ، )ق١۴٢۴( اللّه دروحی، ســینــیخم .١۴

 .هشتم اپچ ،هین حوزه علمیبه جامعه مدرس وابسته یاسلام
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  .، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلملةیر الوسیتحر ، )تا بی( ____________ .١۵
، قــم، مؤسســه شــرح مختصــر النــافع یفــ کجــامع المــدار ، )ق١۴٠۵( وســفی ، احمــدبنیخوانســار  .١۶

 .دوم اپچ ان،یلیاسماع
  .نة العلمی، قم، مدنیمنهاج الصالح، )ق١۴١٠( دابوالقاسمیخوئی، س .١٧
 .، تهران، دانشگاه شهید بهشتیاقتصاد پول و بانکداری، )١٣٨٨( داودی، پرویز و حسین صمصامی .١٨
  .، لبنان، دار العلممفردات ألفاظ القرآن، )ق١۴١٢( محمد بن راغب اصفهانی، حسین .١٩
 .چهارم اپچ مؤسسة المنار،قم، ، امکمهذّب الأح، )ق١۴١٣( یدعبدالأعلی، سیسبزوار  .٢٠
ً  یالقاموس الفقه، )ق١۴٠٨( بی، ابوجیسعد  .٢١   .دوم اپچر، ک، دمشق، دار الفلغةً و اصطلاحا
، قــم، منشــورات ةیــام النبوکــة و الأحیــالمراســم العلو، )ق١۴٠۴( زیالعز  عبــد بن ، حمزةیلمــیســلاّر د .٢٢

  .نیالحرم
 اپچ ،یستانیالله س ةیدفتر حضرت آ، قم، نیمنهاج الصالح، )ق١۴١٧( ینیحس یدعلی، سیستانیس .٢٣

 .پنجم
 .پرداز، قم  یرا ی، مؤسسه پژوهشاحکتاب نک، )ق١۴١٩( زنجانی، محمد یر یشب .٢۴
، قـم، دفتـر انتشـارات ةیـفقـه الإمام یة فـیالـدروس الشـرع، )ق١۴١٧( )کیم محمدبن(د اول یشه .٢۵

  .دوم اپچ ،هیعلم ن حوزهیوابسته به جامعه مدرس یاسلام
ته وابس یقم، دفتر انتشارات اسلام ،هیحضره الفقیمن لا ، )ق١۴١٣( )بابویه محمدابن(شیخ صدوق  .٢۶

  .دوم اپچ، هین حوزه علمیبه جامعه مدرس
 .چهارم اپچ ة،یالإسلامتب کدارالتهران،  ،امکب الأحیتهذ، )ق١۴٠٧( شیخ طوسی .٢٧
 .ةیالإسلامتب ک، تهران، دارالما اختلف من الأخبار یالإستبصار ف، )ق١٣٩٠( _______ .٢٨
 .;دیخ مفیهزارۀ ش ینگرۀ جهانک، قم، المقنعة، )ق١۴١٣( شیخ مفید .٢٩
روت، دار یـ، بشرح شرائع الإسلام یلام فکجواهر ال، )ق١۴٠۴( )یمحمدحسن نجف(صاحب جواهر  .٣٠

 .هفتم اپچ ،یاء التراث العربیإح
 .میر کقم، دار القرآن ال ة العباد،یهدا، )ق١۴١۶( الله ، لطفیگانیگلپا یصاف .٣١
 .روت، دار الأضواءی، بماوراء الفقه، )ق١۴٢٠( دمحمدیصدر، س .٣٢
روت، دار یــ، ب)مکــیللح یالمحشّــ(ن یمنهــاج الصــالح، )ق١۴١٠( دمحســنیم، سکــیح ییطباطبــا .٣٣

 .التعارف للمطبوعات
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للمطبوعـات،  یروت، مؤسسة الأعلمی، بیالعروة الوثق، )ق١۴٠٩( اظمکدمحمد ی، سیزدی ییطباطبا .٣۴
 .دوم اپچ
، قـــم، مؤسســـه آل )ثـــةیالحد -ط(اض المســـائل یـــر ، )ق١۴١٨( محمد بن یدعلی، ســـییطباطبـــا .٣۵

 .:تیالب
مؤسســه آل ، قــم، )ثــةیالحد -ط(رة الفقهــاء ک، تــذ)ق١۴١۴( )یوســف حلــی بن حسن(علامــۀ حلــی  .٣۶

 .:تیالب
، قــم، دفتــر عةیام الشــر کــأح یعة فــیمختلــف الشــ، )ق١۴١٣(_____ ________________ .٣٧

 .دوم اپچ ،هین حوزه علمیجامعه مدرسته به وابس یانتشارات اسلام
مؤسسـه آل قم، ، امکمعرفة الأح یام فکة الإحینها ،)ق١۴١٩(_____ ________________ .٣٨

 .:تیالب
 .یمحلاتقم، ، شرح منتخب المسائل یالدلائل ف، )ق١۴٢٣( ییطباطبا ید تقی، سیقم .٣٩
 .دوم اپچ، قم، چاپ مهر، جامع المسائل، )١٣٧۵( فاضل لنکرانی، محمد .۴٠
 ، کتابخانـه دیجیتـالی تبیـان، قـم،در اسـلام یاقتصـاد یهـا اسـتیس، )تـا بی( فـرد، سـعید فراهانی .۴١

)http://library.tebyan.net.( 
 .ةیالإسلامتب کدارالتهران، ، )ةیالإسلام -ط( یافکال، )ق١۴٠٧( عقوبی ، محمدبنینیلک .۴٢
 یزکـبانک مر تهران، ، یگذار  استیه تا سیپول و بانک از نظر ، )١٣۶٨( یماجد  یز، حسن و علیگلر  .۴٣

 .یز آموزش بانکدار کمر : رانیا یاسلام یجمهور 
 .دوم اپچان، یلی، قم، اسماعیلوامع صاحبقران، )ق١۴١۴( )مجلسی اول( ی، محمدتقیمجلس .۴۴
ــ .۴۵ ــ، )ق١۴٠٨) (حســن جعفربن( یمحقــق حلّ ــم،، مســائل الحــلال و الحــرام یشــرائع الإســلام ف  ق

 .دوم اپچ ان،یلیاسماع
بــه  وابســته ی، قــم، دفتــر انتشــارات اســلامةیــت النهاکــن، )ق١۴١٢(__ _______________ .۴۶

 .هین حوزه علمیجامعه مدرس
ه بـه وابسـت ی، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامفقه المعـاملات، )ق١۴٢٣( اظمکدمحمد ی، سیمصطفو  .۴٧

 .هین حوزه علمیجامعه مدرس
 .، تهران، صدرا ه م ی ب  ه ل ئ س م  ه م ی م ض  ه ب  :ک ان ا و ب رب  ۀ ل ئ س م، )١٣٧٢( مطهری، مرتضی .۴٨
فقـه اهـل ، »ام آنکت، و احیت، مشروعیماه: یا دادوستد قولنامه«، )١٣٧۴( معرفت، محمدهادی .۴٩
 .١، شسال اول ،)یفارس( :تیب
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 .دوم اپچ، :تی، قم، مؤسسه آل البدعائم الإسلام، )١٣٨۵( یمیمحمد تم بن ، نعمانیمغرب .۵٠
، 7طالـب یاب بن ی، قم، انتشارات مدرسه امام علدیجداستفتائات ، )ق١۴٢٧( ، ناصریراز یارم شکم .۵١

 .دوم اپچ
، قــــم، انتشــــارات مدرســــه امــــام ح المســــائلیرســــاله توضــــ، )ق١۴٢٩( ____________ .۵٢

 .دومو پنجاه اپچ ،7طالب یاب بن یعل
 .7طالب یاب بن یارات مدرسه امام عل، قم، انتشاحکتاب النک ،)ق١۴٢۴( ____________ .۵٣
 .;دی، قم، مؤسسة النشر لجامعة المففقه المضاربة، )ق١۴٢١( میر کدعبدالی، سیلیموسوی اردب .۵۴
ــیدمحمد،  .۵۵ ــری، س ــوی جزائ ــه«موس ــارج فق ــاه  آبان ٢٨، »درس خ ــایت٩٣م ــت ، س ــۀ فقاه  مدرس

)http://eshia.ir.( 
 .زانیتهران، م فقه جزا، یها ستهیبا، )ق١۴١٩( دمحمودی، سیشاهرود یهاشم .۵۶

  

  


